
از ميان دانشمنداني كه در اواخر 
قرن سيزدهم و اوايل قرن چهاردهم 

هـ . ق مي زيسته اند، نام ميرزاي بزرگ 
شيرازي مي درخشد، آيت اله سيد ميرزا 

محمدحسن حسيني شيرازي، معروف به 
«ميرزاي شيرازي»، يكي از بزرگ ترين 
جنبش هاي مذهبي عليه ظلم و استعمار 

حاكم بر كشور اسلامي ايران را پايه 
گذاشت. شايد بتوان گفت كه شاه بيت 

قصيده ي زندگي پر بار ميرزا، تحريم 
تنباكو است. اما شخصيت آسماني اين 
مرد بزرگ در زندگي پاك او پيداست 

و تحريم تنباكو تنها جلوه اي از بركت 
وجودي اوست. 

ولادت: 
روز پانزدهم جمادي الاولي سال 1230 

هـ . ق، در دو ساعت پس از طلوع 
آفتاب، خورشيد ديگري در افق شيراز 
درخشيد و «محمدحسن» نام گرفت. 

محمدحسن، در همان كودكي، سايه ي 
پر مهر پدر بزرگوارش ميرزا محمود را 
كه از دانشمندان ديني بود از دست داد 

و تحت تربيت دايي خود، سيد حسين 
موسوي، مشهور به «مجدالاشراف» 

كه او نيز از دانشمندان ديني بود، قرار 
گرفت.1

هوش سرشار ميرزاي شيرازي از 
همان آغاز زندگي، دايي ارجمندش را 
بر آن داشت تا در تربيتش، كوشش 
بيش تري كند. ميرزا محمد حسن در 

چهار سالگي پاي به مكتب نهاد و پس 
از پايان رساندن درس هاي آغازين، 

در شش سالگي وارد حوزه ي علميه 
شد. حافظه ي قوي اين كودك استادان 

او را به شگفتي را داشته بود. وي در 
دوران نوجواني كتاب مهم و فقهي را در 
حوزه ي علميه ي شيراز تدريس مي كرد. 

سرانجام ميرزاي شيرازي، به سفارش 
استادش، شيخ محمد تقي، در سن 18 
سالگي براي ادامه ي تحصيل، به سوي 

اصفهان بار سفر بست و در مدرسه 
صدر، حجره اي گرفت و از محضر 

استاداني چون شيخ محمدتقي اصفهاني 
صاحب حاشيه بر معالم، سيد حسن 

مدرس و حاج محمد ابراهيم كلباسي، 
بهره برد و از خرمن علم و دانش آن 

بزرگواران، خوشه ها چيد.2

شاگردان ميرزا: 
دست هاي پر بركت و مهربان 

اين استاد بزرگ، شيوه ي تدريس، 
تربيت و رفتار نيك ميرزاي بزرگ 
با شاگردانش، چه روح  هاي بلندي 
را تربيت كرد و چه قله هاي سر بر 

كشيده اي از دانش و عمل را به وجود 
آورده است! از جمله شاگردان بر 
جسته ي ميرزاي شيرازي، مي توان 

از: آيت اله ميرزا محمد تقي شيرازي، 
معروف به ميرزاي كوچك يا ميرزاي 

دوم، آيت اله حاج شيخ عبدالكريم 
حائري يزدي (مؤسس حوزه علميه قم)، 

آيت اله ميرزا حسيني نائيني، آيت اله 
سيد محمد كاظم يزدي و آيت اله شيخ 

فضل االله نوري نام برد.3
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چون پدري دلسوز بود، حال هيچ يك 
از آنها بر او پنهان نبود. حق هر كدام را 

آن چنان كه بايد، ادا مي كرد. با توجه 
به استعداد شاگردانش، آنها را تمرين 
مي داد و آنها را مسايل عرفي جامعه 
هم تربيت مي كرد و در راه به كمال 

رساندن، هر آن چه را لازم بود تعليم 
مي داد.11

خاموشي يك ستاره: 
در شب چهارشنبه، بيست و چهارم 

شعبان 1312 هـ . ق، يكي ديگر از 
ستارگان آسمان فقاهت در خاموشي فرو 
رفت و تيرگي شب را دو چندان ساخت. 

آيت اله سيد ميرزا محمد حسن 
حسيني شيرازي، ميرازي بزرگ، او كه 
82 سال از عمر گرانمايه اش را به پرتو 

افكني در ميان مسلمانان و به ويژه شيعيان 
سپري كرده بود، آن شب بعدازظهر نماز 

عشاء، دار فاني را وداع گفت.12
آن بزرگمرد را پس از غسل و نماز، 
در جوار حرم نوراني اميرالمؤمنين علي 
(ع) در نجف اشرف به خاك سپردند. 

1ـ  ميرزاي شيرازي، شيخ آقا بزرگ تهراني، اداره كل بليغات و 
انتشارات چاپخانه، خرداد 63، ص 29.  2 ـ مجله حوزه، ش 51 
ـ 50، 1371، ص 358. 3ـ ميرزاي شيرازي (احياگر قدرت 
فتوا)، سيد محمود مدني، مركز چاپ و نشر سازمان تبليغات 

اسلامي، زمستان 71، ص 75.  4 ـ ميرزاي شيرازي، شيخ 
آقا بزرگ تهراني، ص 38.  5ـ اشاره به «و انِكّ لعلي خُلقٍُ 
عظيم؛ اي  6ـ ميرزاي شيرازي، شيخ آقا بزرگ تهراني، ص 

48.   7ـ ميرزاي شيرازي، شيخ آقا بزرگ تهراني، ص 52.
 8 ـ  ميرزاي شيرازي احياگر قدرت فتوا، سيد محمود مدني، 

ص 128.   9 ـ ميزان الحكمه، ج 1، ص 71.  10ـ غرر 
الحكم، ج 1، ص 81.   11ـ مجله حوزه  ش 51 ـ 50 ص 

308.    12ـ عقيقي بخشايشي، يكصد سال مبارزه روحانيت 
مترقي، ج 1، دفتر نشر نويد اسلام، چاپ آرين، ص 8. 

مي نويسم و سپس پيرامون آن به تفكر 
مي پردازم.»6

الگوي اخلاق در خانواده: 
ميرزاي شيرازي در خانواده، پدري 
مهربان بود كه شخصيت فرزندان و 

ديگر اعضا را شناخته، هرگز فرزندانش، 
حتي بچه هاي كوچك را صدا نمي زد، 
مگر اينكه پيش از اسم يا پس از اسم 

آنها، كلمه «آقا» يا «خانم» را مي افزود.7
ميرزاي بزرگ كوهي بود از ادب، 

احترام و فروتني، مصداق فرموده مولاي 
متقيان علي (ع) كه فرمودند: 

«آن گاه كه آگاهي زياد گردد، ادب 
فزون شود.»8

تحريم تنباكو: 
يكي از برجسته ترين خدمت ها به 
ملت و كشور ايران، تحريم استعمال 

تنباكو در اوج وطن فروشي ها جاهلانه 
ناصرالدين شاه و درباريانش بود. 

ميرزاي شيرازي با فتوايي كوتاه، اما 
قاطع و ترديد ناپذير مشت محكمي بر 

دهان استعمارگران خارجي كوبيد. و 
نوشت «بسم االله الرحمن الرحيم: [امروز]، 

استعمال تنباكو و توتون بأَيّ نحوٍ كان، 
در حكم محاربه با امام زمان (عج) 

است.»9
امام خميني از اين اقدام ميرزا را 

اينگونه تعبير كردند: «همان نصف سطر 
ميرزاي شيرازي (ره) مملكت ما را از 
توي حلقوم خارجي ها بيرون كشيد.»10
ميرزاي شيرازي با شاگردانش هم 

چون شيخ مرتضي انصاري به ديار 
باقي شتافت (1281 هـ . ق)، مردم، 

جهت تعيين تكليف مسأله تقليد، پيوسته 
به شاگردان شيخ مراجعه مي كردند. 
شاگردان شيخ، همگي بر مقدم بودن 

ميرزاي شيرازي تأكيد كردند. 
زماني كه ميرزاي بزرگ، اين 

مسئوليت خطير را پذيرفت، در حالي كه 
مي گريست، قسم ياد كرد: «هيچ گاه فكر 

نمي كردم كه روزي مرجع ديني مردم 
بوده و به اين امر عظيم دچار شوم و بار 

سنگين مرجعيت را به دوش كشم.»4
ميرزاي شيرازي در برخورد با هر 

كس، آن چنان كه شايسته او بود، حقش 
را ادا مي كرد. ميرزا حتي بر مستحق ناسزا 
هم يك كلمه زشت نمي گفت. خطاكاران 
را جز به احسان، پاداش نمي داد. بلكه به 
نيكوترين زبان و همراه با تبسم به گفتگو 

مي نشست و اين همان خلق عظيمي4 
است كه از پيامبر عظيم الشأن اسلام به 

ارث برده بود.5

شيو ه ي تدريس: 
وقتي ميرزاي بزرگ، در فهم حديث 

سخن مي گفت، او را مي ديدي كه بر 
معتدل ترين راه گام مي زند و هنگامي كه 
در پيچيدگي هاي مسايل علمي به سخن 
مي نشست، چه موشكافانه عمل مي نمود. 

ميرزا براي تدريس هر درسي، از 
پيش نظرها و افكارش را پيرامون 

آن مي نوشت، چنانكه خودش فرمود: 
«روش من در مطالعه اين است كه 

قلم بر مي دارم و آن چه در ذهن دارم، 

سيد  محمد حسين كاظميني

شماره شصت وسه 
39تير 1389


